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  چكيده
هاي  هاي دستوري در وفسي، از زبان حاضر، شناسايي انواع حالتهدف از پژوهش 

 چهـارده ، باره ايندر . ستها نمايي آن هاي حالت ايراني شمال غربي، و بررسي شيوه
هـاي گونـاگون    حالت دستوري در وفسي قابل شناسايي است كه از طريق راهبـرد 

 ؛به صـورت پسـوند   واژ تكاستفاده از . 1: شوند گذاري مي نشانزير به شرح  زباني
وابسـته از  ة حـروف اضـاف  (هـا   بست استفاده از واژه. 3 ؛استفاده از حروف اضافه. 2

ــي ــاظ آواي ــاني . 4 ؛)لح ــب واژگ ــتفاده از ترتي ــي. 5و  ؛اس ــتفاده از ويژگ ــاي  اس ه
نشـان  در مقاله آورده شده است،  هايي ولكه در طي جد ،نتايج تحقيق. زبرزنجيري

 ـ«، »اضـافه    مفعولي حـرف «، »مفعولي«، »كنايي«هاي  كه حالت دهد مي و  ،»واسـطه  هب
همچنـين  مسـتقيم؛   هاي تلفيقيِ حالت غير واژ تكدر گويش، با استفاده از  ،»ملكي«

اسـتفاده از   بـا  ،هـاي خـاص   در ساخت) علاوه بر راهبرد پيشين( »واسطه به«حالت 
از  »حركتـي «و  ،»مكـاني «، »ابـزاري «، »برايـي «، »بايي«، »ازي«هاي  بست؛ حالت واژه

از طريـق ترتيـب واژگـاني و     »مطلق«و  »فاعلي«هاي  اضافه؛ و حالت   طريق حروف
 »نـدايي «   بر آن، در نماياندن حالت  علاوه. گردند نمايي مي نوع ساختار جمله حالت
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  مقدمه. 1
ة به صورت چهار گون(كه در چهار روستاي وفس، چهرقان، گورچان، و فرك  ،زبان وفسي

از ) Tatic group( تـاتي ة شود، متعلق به خانواد در ايران بدان تكلم مي) بسيار نزديك وفسي
 را، اين زبـان . )12 -  10: 1318؛ مقدم، Stilo, 1981: 174(است هاي ايراني شمال غربي  زبان

 definitely( »در خطـر  قطعـاً «هـاي   گويشـور، يونسـكو در شـمار زبـان     18000با حـدود  

endangered ( شوند هاي جهان را شامل مي از زبان% 11زباني ة است، كه اين دستقرار داده.  
هـاي دسـتوري و بررسـي نـوع راهبردهـاي       شناسـايي انـواع حالـت    به پژوهش حاضر

)strategy (و تحليلـي اي، توصـيفي،   خانـه  كتـاب تحقيـق  روش  بـه  نمايي در وفسي حالت ،
زبان وفسي، ة به عنوان پيكر ،منبع اصلي اين پژوهش. پردازد مي) corpus-based(بنيان  پيكره
 )Stilo, 2004( دونالـد اسـتيلو  ة نوشـت ) Vafsi Folk Tales( وفسـي ة هاي عاميان داستانكتاب 
 60و  16بـه نقـل از دو راوي    را 1)وفسيـ  گ(گورچاني ة داستان وفسي گون 24 ، كهاست

هاي  به منظور يافتن ساخت ،همچنين .دربر دارد شده دقيقه صداي ضبط 228ساله در قالب 
حياتقلي خان ( چهرقانييك گويشور بومي  بامصاحبه طي  مورد نظر در وفسي، چند جمله

ضبط و تحليل شد، كه اين  ،)ساكن روستاي چهرقان ،ساله، متولد روستاي وفس 77دارابي 
 .اند مشخص شده Cجملات با حرف 

 
  آواهاي وفسي. 2

هستند، ) خوان هم 23(هاي زبان فارسي  خوان همها همان  خوان هم ،در فهرست آوايي وفسي
 :1382لكـوك،  ( داردكه جايگاه واجي مستقلي در ايـن زبـان    /w/دولبي  خوان همة به اضاف

و ) stressed(موكـد  ة فارسي، به دو دست اب شان تفاوت توجه به هاي وفسي با واكه اما ).518
اسـتيلو  ة گيري از آوانگاري مورد اسـتفاد   شوند، كه با بهره تقسيم مي) unstressed(موكد  غير

 .شده استآورده  1استخراج و در جدول ) 2004(
  هاي وفسي واكه .1جدول 
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  اسمي در وفسي واژة ساخت. 3
، و دو حالـت  )مفـرد و جمـع  (، دو شـمار  )نـث ؤمـذكر و م (جنس  وفسي داراي دو امياس
زبـان وفسـي،   ة با توجه بـه پيكـر   ،كه باشند مي) )oblique( مستقيم و غير )direct( مستقيم(

 2 طـور كـه جـدول    همـان  .عموميت دارد استفاده از صورت جمع براي هر دو جنس كاملاً
هـاي   هـا در جايگـاه تكيـه و پايانـه     كه تفـاوت آن  اند نوعدو  بر نثؤدهد، اسامي م نشان مي

 :شـوند ماننـد   خـتم مـي   œ̀– غير موكد ة نوع اول به پايان مؤنثاسامي : استمتفاوت حالت 
kúgœ̀ )هايي هستند كه به  نوع دوم آن مؤنثو اسامي ) گربه –éماننـد  .شوند موكد ختم مي :
keljé )دختر( )Stilo, 2004: 223( .و بدون هيچ   اسمية به دنبال هست غالباً صفات در وفسي
مستقيم و (شمار، حالت اسمي خود از لحاظ ة با هست اما عموماً ،آيند ميكننده   مرتبط واژ تك
  .مطابقت دارند يتجنسو ) مستقيم غير

هـاي   حالـت پسـوندهاي   ،2مايي در وفسي، در جدول ن  به منظور تحليل حالت و حالت
  .شده است هارائ ،)ibid( مستقيم اسامي و صفات وفسي، به اقتباس از استيلو مستقيم و غير

  مستقيم اسامي و صفات وفسي هاي مستقيم و غير پسوندهاي حالت .2جدول 
 مذكر 

  )اسامي و صفات(
  نوع اولمؤنث

  )اسامي و صفات(
  نوع دوم مؤنث

  )فقط اسامي(
  - é  )غيرموكد( - Ø œ̀ مفرد مستقيم

  - é -  í  )غيرموكد( - ì مفرد غير مستقيم
  íe (<í+e)-  )غيرموكد( - è  )غيرموكد( - è جمع مستقيم

 án- جمع غير مستقيم

  كاربرد پسوندهاي حالت در اسامي وفسي مثال .3جدول 

  
بهمختوممذكر
 خوان هم

)čaqqal (»شغال«  

 a- به مختوممذكر 
(berá)  

  »برادر«

مختوممذكر
  œ́ (merdœ́)– به

  »مرد«

 مختوم مذكر
 u (zarru)-هب

  »بچه«

مختوم مؤنث
  œ̀ (miš-œ)–به 

  »ميش«

 مختوم مؤنث
  é (kelj-é)-به

  »دختر«
  čaqqal berá Merdœ́ zarru  miš-œ̀ kelj-é  مفرد مستقيم

  čaqqal-i berá-y merdé-y zarru-Ø/y  miš-é kelj-í مفرد غير مستقيم
  čaqqal-e berá-y-e merdí-e zarrú-e  miš-e keljí-e  جمع مستقيم
جمع غير 
  čaqqal-án bera-y-án  merdi-án zarru-án  miš-án  kelji-án  مستقيم
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، ضماير شخصي منفصل و متصـل در  )ibid: 227( ، برگرفته از استيلو5و  4 هاي ولجد
  :دهند نشان مي ،استهاي وفسي مشهود  ها در مثال كه كاربرد آن را، وفسي

  وفسي در جدول ضماير شخصي منفصل .4جدول 
  ضماير شخصي منفصل 

  )فاعلي غير( غير مستقيم )فاعلي(مستقيم شخص
  oez tœmen اول شخص مفرد
  tœ esdœ دوم شخص مفرد
 ~ an ~ in taní/tanè ~ tiní ~ an-tané  سوم شخص مفرد

in-tiné ~ in-tiní  
  awan tawan اول شخص جمع
  soan soan دوم شخص جمع
  áne, íne tanán سوم شخص جمع

  ki ~ ke kegé »ه كسيچ«

  وفسي در شخصي متصل ضماير .5جدول 

  شخص
  ضماير شخصي متصل

  )مستقيم غير( 2 ةمجموع )مستقيم(1ةمجموع
 -óm(e)/-ím(e) -óm/-im- اول شخص مفرد
  i -i- دوم شخص مفرد
 -e/-Ø -es/-is- سوم شخص مفرد
  ám(e) -oan- اول شخص جمع
  a -ian- دوم شخص جمع
 -énd(e) -esan/-isan- سوم شخص جمع

  
  هاي نحوي وفسي نظام. 4

هـاي   برخـي حالـت  ة كننـد  يني ـو ساختار جملـه تع ) وجه(در وفسي، زمان  ،جايي كه از آن
وفسـي  . پـردازيم  هاي نحوي در وفسي مي به بررسي نظام ،باشد، در اين بخش دستوري مي

: ند ازا كه عبارت است )morphosyntactic alignment(نحوي ـ  داراي سه نظام چيدماني واژ
مطلـق  ــ   نـايي نظـام كُ ) ، ب)nominative-accusative system(مفعولي ـ  نظام فاعلي) الف
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)ergative-absolutive system((مفعولي ـ  نايينظام كُ) ج ، وergative-accusative) (   يـا بـه
  ).128 -  126: 1391وسفي، ي)) (tripartite(گانه  سهعبارتي نظام 

  
  يمفعول ـ يفاعل نظام و حال زمان 1.4

يعنـي   دارد؛ مفعـولي ـ  فاعلي ساختار كاملاً) و امري ،اخباري، التزامي(زمان حال در وفسي 
بـا افعـال   . ، چه فعل گذرا و چه ناگذر باشداست هميشه در حالت مستقيم) گر كنش(فاعل 

گيـرد كـه هـم     مي) مستقيم غير(زماني حالت مفعولي تنها ) پذير كنش(گذرا، مفعول صريح 
 يـا غيـر  / اما اگر مفعول صـريح، نـامعين و   ،باشد) animate(دار  جانو هم ) definite(معين 
مانـد   ، در حالـت مسـتقيم بـاقي مـي    )معـين باشـد  دار  جـان  حتـي اگـر غيـر   (باشد دار  جان

  ).127: همان( )نمايي افتراقي مفعول(
 ـ ـ مفعـول معـين   ؛نمايي افتراقـي در زمـان حـال    مفعولي و مفعول ـ نظام فاعلي .1 مثال

  :)مستقيم غير(دار  جان
nœ́-ruš-i? (B4-6) xœ́r- ìin tœ 

نفي–فروخت-1.مج.مف2.مط خر-.م.غ   تو اين 
فروشي؟ تو اين خر را نمي

ة در زمان حال بوده و از طريق شناس ـ) فروشي نمي( nœ́-ruš-iدر مثال بالا، فعل گذراي 
چـون  . دهد مطابقت نشان مي) تو( tœبا فاعل ) 5جدول  ←( 1  ةدوم شخص مفرد مجموع

در حالـت  ) تو( tœمفعولي بوده و فاعل ـ  ، بنابراين واجد نظام فاعلياست زمان جمله حال
بـودن در حالـت    معـين و دار  جـان بـه دليـل   ) خر( xœ́r-ìمفعول . قرار دارد) مستقيم(فاعلي 

  ).نمايي افتراقي مفعول(يابد  نمود مي )مستقيم غير(مفعولي 
 ـ ـ مفعـول نـامعين   ؛نمايي افتراقي در زمـان حـال   مفعولي و مفعول ـ نظام فاعلي .2 مثال

  :)مستقيم(دار  جان
há-gir-e. (B3-2)xœryeybœ́-ss-e 

كامل- 1.مج.مف3.مطيكخر.ف.پ-گرفت-1.مج.مف3.مط  
 رفت يك خر بخرد

مفعولي حاكم بوده ـ  ، نظام فاعلياست مركب و در زمان حال اي هدر مثال فوق كه جمل
، هر دو با فاعل )بگيرد( há-gir-eو ) رفت( bœ́-ss-eيعني  ،و افعال جملات اصلي و وابسته
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سـوم شـخص مفـرد    ة از طريـق شناس ـ  ،كه در حالت فـاعلي قـرار دارد   ،)او( anمحذوف 
بـا   ،)خـر ( xœrمفعول جمله . دهند مطابقت نشان مي ،)5جدول  ←( e–يعني  ،1 ةمجموع
يابـد   نمـود مـي  ) مسـتقيم (در حالـت فـاعلي    ،بـودن  بودن، بـه دليـل نـامعين   دار جانوجود 

  ).نمايي افتراقي مفعول(
  
  گانه مطلق و سهـ  هاي كنايي زمان گذشته و نظام 2.4

سـاختار كنـايي دوجزئـي    . انـد  بندهاي گذرا در وفسي در زمان گذشته داراي ساختار كنايي
)split ergativity ( در وفسي زمان)نمـايي   همچنـين ويژگـي مفعـول   . باشد بنيان مي) و نمود

داري،  بر اساس دو ويژگي معرفگي و جان ،كاملـ  نمود گذشتهـ  افتراقي در وفسي در زمان
ـ  مفعولي ـ كنايي(گانه  باشد، ايجاد ساختار سهدار  جاندر صورتي كه مفعول صريح، معين و 

  ).129: همان(نمايد  مي) مطلق
  )كامل(ـ فعل  )نامشخص(مفعول  ـ فاعل ؛مطلقـ  نظام كنايي .3 مثال

tíz-a ^ kœ̀rd. (A6-39)šáx-esbez-é 
بز ـ كناييشاخـ2.مج.مف3تيزـآغازي)فعل مركب(كرد  

.بز شاخش را تيز كرد

و درنتيجه  استدر زمان گذشته ) تيز كرد( tíz-a ^ kœ̀rd، فعل مركب گذراي 3در مثال 
و دار  جـان  غيـر ) شاخ( šáxجايي كه مفعول صريح  از آن. استجمله مستلزم ساختار كنايي 

، در حالت استو درنتيجه نامشخص  )es-مضاف به ضمير ملكي سوم شخص مفرد (معين 
ــ   نظـام كنـايي  با ظهور مفعول نامشخص در حالت فـاعلي،  . يابد نمود مي) مستقيم(فاعلي 

 واژه بست حالـت غيـر   نيز با اتصال پس) بز( bez-éو فاعل جمله  آيد مي پديدمطلق وفسي 
  .يابد در حالت كنايي نمود مي) 2جدول  ←( é-يعني  مؤنثمستقيم مفرد 

  )كامل(ـ فعل  )مشخص(مفعول  ـ فاعل ؛)مفعوليـ  مطلقـ  كنايي(گانه  نظام سه .4 مثال
bœ́-vœrdœ. (A10-3)kœrg-é-sluás-ì 

روباه- كناييمرغ-.م.غ-كنايي.2.مج3كامل-برد  
 گرگ مرغ را برد

در زمان گذشته بوده و درنتيجه جمله مستلزم ) برد( bœ́-vœrdœ، فعل گذراي 4در مثال 
و معين و درنتيجه دار  جان) مرغ( kœrg-éجايي كه مفعول صريح  از آن. استساختار كنايي 
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نـوع   مؤنثمستقيم  حالت غير واژ تك، با استفاده از است)) prominent(برجسته (مشخص 
با ظهور مفعول مشخص در حالت . يابد در حالت مفعولي نمود مي ،)2جدول  ←( é–اول 

واژه  نيز با اتصال پس) روباه( luás-ìو فاعل جمله  آيد مي پديدوفسي ة گان مفعولي، نظام سه
  .يابد در حالت كنايي نمود مي ،)2 جدول ←( ì-يعني  ،مستقيم مفرد مذكر بست حالت غير

  
 نمايي حالت و حالت. 5

هـاي مـورد اسـتفاده در     و شـيوه ) case(اجمـال، بـه معرفـي كلـي حالـت       در اين بخش، به
 هـايي  مثـال  ارائـة نمـايي در وفسـي بـا     و سپس بسط حالـت ) case marking(نمايي  حالت
  .پردازيم مي
  

  حالت 1.5
كانوني   هاي اسمي گروهبين فعل و  موجود ةرا رابطحالت  )Dixon, 1994: 23-30(ديكسون 

)core noun phrases( بات .گيرد در نظر مي در يك بند )Butt, 2005: 5(  اي  حالت را رابطـه
هسـته در برابـر   «گـذاري   نشـانه  راهاي آن برقرار اسـت و آن   كه ميان فعل و وابسته داند مي

هـا   روابـط ميـان وابسـته   «حالـت را در بيـاني كلـي    ) 15 :1387(ميردهقان . نامد مي »وابسته
از اصـطلاح   هـاي آن  فعـل و موضـوع  ة رابط ـ بـراي تعريـف   .داند مي »و هسته) ها موضوع(

 Lucien(لوسـين تسـنير    نخسـتين بـار   شـود كـه   مـي  استفاده )actancy(اكتنسي  فرانسوي

Tesniere(  كار برد بهآن را )Matthews, 2006: 7(. 
هـاي مختلـف و    هاي آن در زبان نمايي، در مفهوم تعيين روابط ميان فعل و وابسته حالت

واژي، ترتيـب واژگـاني يـا اسـتفاده از      نمـايي سـاخت   هاي حالت با استفاده از يكي از شيوه
هـاي    از طريـق ويژگـي  ) هماننـد حالـت نـدايي در وفسـي    (اضافه، و در مـواردي     حروف

  .)Abraham, 2006: 115; Lazard, 1998: 2(شود   كار بسته مي به زبرزنجيري
حالت بـراي صـرف    واژ تكهاي هندواروپايي داراي هشت نوع  از لحاظ تاريخي، زبان

، )dative(واسـطه   هب، )objective(، مفعولي )nominative(هاي فاعلي  اند كه حالت اسم بوده
و  ،)locative(، مكـاني  )vocative(، نـدايي  )genitive/ possessive(، ملكـي  )ablative(ازي 

 ,Hewson and Bubenik, 2006; Windfuhr( شده است ميرا شامل  )instrumental(ابزاري 

واژيِ  هاي هنـدواروپايي بـا اسـتفاده از فراينـد سـاخت      در طول زمان، اكثر زبان. )23 :2009
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تـري   از تعداد كـم  نتيجهي حالت را در هم ادغام كرده و درهاواژ تك، )syncretism(آيي  هم
. كننـد  هاي معدودتر استفاده مي  براي بيان حالت) portmanteau morpheme(تلفيقي  واژ تك

 كـه عمومـاً   ،)relator( نماهـا   رابطـه واژي بـا اسـتفاده از    نمايي ساخت در اين ارتباط، حالت
  .رسد انجام مي بهند، ا يي ونديهاواژ تك

  نماهاي حالت  رابطه 1.1.5
 يم، داراي انـواع زيرنـد  شـاهد هـا   در زبـان  را هـا  زمـان آن  نماها، كه اغلب تظاهر هم  رابطه

)Lazard, 1998: 7(: (نماهاي اسمي   رابطه) الفnominal relator ( هـاي حالـت   واژ تـك كه
در پژوهش حاضـر تمركـز   ). verbal relator( نماهاي فعلي  رابطه) شوند؛ ب نيز خوانده مي
، و از ورود به مباحـث مربـوط بـه مطابقـه و     استدر وفسي ) declension(بر صرف اسم 

هاي بعد به بررسـي   بر اين اساس، بخش. خودداري شده است) conjugation(صرف فعل 
  .نماهاي اسمي در وفسي اختصاص يافته است تر رابطه بيش

  ياسم يهانما  رابطه 1.1.1.5
 :شوند بندي مي  تقسيمهاي وندي و حروف اضافه واژ تكبه   نماهاي اسمي رابطه

  هاي ونديواژ تك) الف
گيرنـد، بـا اسـتفاده از     اسامي و صفات در وفسي، با توجه به حالتي كـه در جملـه مـي   

هـاي  واژ تـك ايـن  . شوند حالت، صرف اسمي مي) affixed morpheme(هاي وندي واژ تك
  .يابند واژگاني بوده بنابراين به صورت پسوند نمود مي حالت در وفسي پس

  وفسي. 5 مثال
œt-ar-é. (A12-85)qeléq  ^ešdén-ì.s      luás-ì 

روباه.م.غخود .انعكاسي. ض-.م.غ.2.مج3آرايش.اس-آورد-1.مج3  
  .كند روباه خودش را تميز مي

همـراه    معين بوده و درنتيجـه بـه  دار  جان اسم غير) روباه( luás در مثال فوق از وفسي،
گيرند كه  مستقيم قرار مي ، در حالت غير)خود( ešdénضمير انعكاسي هم مرجع خود يعني 

 ←( ì-مسـتقيم مفـرد مـذكر     نمـاي فعلـي حالـت غيـر     ها با استفاده از رابطه بين آنة مطابق
  .گذاري شده است ، نشان)2  جدول

هاي ايراني از جمله  گر الگويي مشترك ميان زبان هاي وندي در وفسي بيانواژ تكوجود 
  :نويسد باره چنين مي ميردهقان در اين .استپشتو و بلوچي 
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از اهميتـي    ي ايراني پشتو و بلوچي به دليل برخورداري از اين نوع تصريف اسـمي  ها زبان
 يـا از (اردو عاري از چنين تصـريفي اسـت   / قابل ملاحظه برخوردارند، در حالي كه هندي

اي وسـيع از   ، لـيكن گسـتره  )تصريفي محـدود بـه چنـد مـورد خـاص برخـوردار اسـت       
  .)18 :1387ميردهقان، ( سازد را در نظام خود متجلي مي) اضافه  پس(اضافه   حروف

باشـد كـه در    هـا نيـز مـي    واژي در اين زبان دهي ساخت حالتة دهند  اين موضوع نشان
  .هاي آينده به آن خواهيم پرداخت بخش
  وف اضافهحر) ب

نماهاي وندي استفاده  نمايي از رابطه هايي كه براي حالت شناسي، در برابر زبان  از لحاظ رده
بـه صـورت   ) adposition(اضـافه     هـا وجـود دارنـد كـه از حـروف      كنند، بسياري از زبان مي

وابستگي  گيرند، كه در صورت بهره مي) postposition(اضافه   يا پس) preposition(اضافه   پيش
نيـز  ) proclitic(بسـت    و پـس واژه ) enclitic(بست   پيش واژهترتيب   بهآوايي به گروه اسمي، 

نماهاي ونـدي حالـت از حـروف اضـافه، هـم بـه        بر رابطه  وفسي علاوه. شوند خوانده مي
، در صورت وابستگي آوايي، بـه  اضافه   حروفمستقل و هم در مورد برخي از ة صورت واژ

  .)Stilo, 2005: 52(كند  ها استفاده مي گذاري برخي حالت بست براي نشان واژه صورت 
 .)17 :1387ميردهقان، (اردو  /هندي .6 مثال

dekh-aram-komina-ne 
مينا.مؤنثـ  كناييرام.مذكرـ)را(مفعوليديدنـگذشته.سوم شخص.مفرد  

  مينا رام را ديد

صريح با استفاده   عامل و مفعول   هاي اسمي ترتيب، گروه  اردو به/ در مثال بالا در هندي
هـاي حالـت    بست بنابراين جايگاه واژه .شوند مشخص مي ko-و  - neهاي  بست از پس واژه

  .استهاي اسمي  نقش دستوري گروه كنندة  است كه تعيين
 comitative/associative(، حالت بـايي  )با، همراهra )ة اضاف در مثال زير از وفسي، پس

case ( مستقيم مفرد مذكر  غير واژ تكرا به صورت–ì )←  د به اسـم ماقبـل خـو   ) 2جدول
)œhmœd( دهد مي.  

  )با، همراهra )ة اضاف پس ـ وفسي .7 مثال
œ-č-óm. (C)raœhmœd-ìœz 

من. مف1.ضاحمدـ  .م.غبا.اضافهپس.اسـرفتنـ1.مج.مف1.ض  
  .روم من با احمد مي



 نمايي در وفسي تحالت و حال   94

  1391بهار و تابستان ، شمارة اولسوم، سال ، شناخت زبان

  .بست به عنوان يك پس واژه) به( o-ة اضاف پيش ـ وفسي .8 مثال
hœmid-i. (C)-ohœdœsivœ 

مستقيم.سيبامري.بدهبه.اضافهپيشحميدـواسطههب.م.غ  
  .به حميد سيب بده

باشـد   ماقبـل خـود مـي   ة از لحاظ آوايي وابسـته بـه واژ  ) به( o-ة اضاف ، پيش8در مثال 
 hœmid-ìاضـافه بـه مفعـول خـود يعنـي       ايـن پـيش  . باشـد  بست مي واژه درنتيجه يك پس

 ì-نماي  واسطه را از طريق رابطه هواسطه قرار دارد، حالت ب هكه در جايگاه مفعول ب) حميد(
  .دهد مي )2جدول  ←(

  
  توالي واژگاني 2.5
هـا از   ن در آ هـاي اسـمي    دسـتوري گـروه  باشند، نقش  هايي كه داراي صرف اسم نمي زبان

هـا تـوالي واژگـاني     بنابراين در ايـن زبـان  . شود ها در جمله مشخص مي طريق جايگاه آن
)word order (ًهـاي سـبكي در    ها بـه دليـل گونـاگوني    ثابت بوده و تغيير جايگاه آن نسبتا

باشـند ماننـد    مـي   هايي كه داراي تصريف اسمي اما زبان. باشد پذير مي شرايط خاص امكان
گـر حالـت    هـاي مشـخص  واژ تـك اردو، پشتو و بلوچي، به دليل دارابودن  /وفسي، هندي

  .دستوري، از توالي واژگاني كم و بيش آزادي برخوردارند
. نمايـد  هـا ايجـاد مـي    هايي متفاوت را در زبان بندي  شناسي، طبقه  توالي واژگاني در رده

نشـان،   اردو، پشتو و بلوچي، به صورت بي /، هنديهاي هندواروپايي، از جمله وفسي زبان
؛ 20 :1387ميردهقـان،  (سـازند    را آشكار مـي ) فعل ـ مفعول ـ فاعل( SOVتوالي واژگاني 

Stilo, 2004.(  
  

  حالت در وفسي. 6
واژي داراي دو دسـته   هـاي هنـدواروپايي، از لحـاظ سـاخت     وفسي، به عنوان يكي از زبان

گـر   كـه بيـان  ) 2جـدول   ←( 1ة هـاي مجموع ـ  بسـت  واژه. باشـد  هاي حالت مي بست واژه
. direct(( ،2(مسـتقيم  ) (nominative(حالـت فـاعلي   . 1: باشـند  هاي معنايي زير مـي  حالت

مسـتقيم   هـاي حالـت غيـر   واژ تـك امـا  ). intransitive(يا ناگذر ) absolutive( حالت مطلق
حالـت كنـايي   . 1: باشـند  مـي  هاي معنـايي زيـر   گر حالت بيان) 2جدول  ←) (2مجموعه (
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)ergative( ،2 . حالت مفعولي)accusative( ،3 .     ،حالـت  . 4حالـت مفعـولي حـرف اضـافه
  ).اضافي(حالت ملكي . 5، و )dative( واسطه هب

، از نـوع زمـان،   )portmanteau clitics(هـاي تلفيقـي    بسـت  واژه  براي تعيين نوع حالت
  .شود و ترتيب واژگاني عناصر آن كمك گرفته مي ،ساختار بند

در صورتي حالت . شوند اضافه مشخص مي   هاي وفسي با استفاده از حروف ديگر حالت
نمـايي افتراقـي وفسـي     اضـافه    يابد كه مطابق ساختار حـرف  اضافه نمود مي   مفعولي حرف

)Differential Adpositional Case Marking/ DACM(دار  جاناضافه انسان يا   ، مفعول حرف
اضـافه     هـاي مفعـولي حـرف    ايـن حالـت  ). ميردهقان و يوسفي، در دسـت بررسـي  (باشد 
حالت بايي، بـا  . 2، )از( æzة اضاف ، با استفاده از پيش)ablative(حالت ازي . 1: ند ازا عبارت

حالت برايي . 3، )با( raة اضاف و پس) همراه( hemra=henraة اضاف پس/ اضافه استفاده از پيش
)dative(ة اضاف ، با استفاده از پسra )(حالت ابزاري . 4، )برايinstrumental(  با اسـتفاده از ،

حالـت  . 6، )در( dæة اضـاف  ، با استفاده از پس)locative(حالت مكاني . 5، )با( raة اضاف پس
 ـ . 7، )در( dæ ةاضـاف  ، با استفاده از پيش)allative(حركتي  اسـتفاده از  واسـطه، بـا    هحالـت ب

  ).براي( raة اضاف و يا پس) به( o–بست  يا واژه) به(  œzيا ) به( dœهاي   اضافه پيش
  .شود نمايي، شواهدي از وفسي ذكر مي هاي حالت يك از شيوهدر زير براي هر

  
  هاي ونديواژ تكنمايي با استفاده از   حالت 1.6

در وفسـي، بـا    »ملكي«و  ،»واسطه هب«، »اضافه   مفعولي حرف«، »مفعولي«، »كنايي«هاي  حالت
) مسـتقيم  پسـوندهاي حالـت غيـر   (مسـتقيم   هـاي تلفيقـيِ حالـت غيـر     واژ تـك استفاده از 

  :شوند گذاري مي نشان
حالت مفعول ( »برايي«تر حالت  يا به صورت دقيق »اضافه   مفعولي حرف«حالت  .9 مثال

  )حالت فاعل فعل گذراي گذشته( »كنايي«و حالت )) براي( raة اضاف پسدار  جان
bœ́-satt-œ. (B6-3) gewsœnduq-esdaneyeyra tine 

كامل-ساخت- .مف3.مط براي.اضافه پسيكعددگاوصندوق-2.مج.مف3  برايي.م.غ.مف3.ض 
 يك گاوصندوق براي او ساخت

بـوده و  ) بـراي ( raة اضـاف  مفعـول پـس  ) او( tine، ضمير سوم شخص مفـرد  9در مثال 
 غير(نمايي افتراقي وفسي در حالت برايي  اضافه  نتيجه مطابق نظام حرفباشد، در ميدار  جان
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در زمـان گذشـته   ) سـاخت ( bœ́-satt-œجايي كه فعل گـذراي   از آن. يابد نمود مي) مستقيم
سـوم  ة باشد، درنتيجه جمله واجد ساخت كنايي بوده و فاعل جمله بـه صـورت شناس ـ   مي

  .يابد و در حالت كنايي نمود مي) 5جدول  ←( 2 عه از مجمو es–شخص مفرد 
  »مفعولي«حالت  .10 مثال

ة پديدباشد كه با توجه به  ميدار  جانمفعول جمله و معين و ) مرغ( kœrg-é، 10در مثال 
 é–نوع دوم  مؤنثمستقيم مفرد  حالت غير واژ تكنمايي افتراقي وفسي، با استفاده از  مفعول

  .گيرد در حالت مفعولي قرار مي) 2جدول  ←(
  »واسطه به«حالت . 11 مثال
  واسطه هحالت مفعول ب )الف

æd-do-æ. (A12-81) mænzeltini kelje in 
.اسـدادـ.مف3.مط  اين دختربه اين.واسطه هب  حالت.بواسطهمفعولمنزل 

دهد مي) محل استراحت(اين دختر به او منزل 

و ) 3جـدول   ←(مسـتقيم سـوم شـخص مفـرد      ضمير غير) به اين( tiniدر مثال فوق، 
  . واسطه نمود يافته است هباشد كه در حالت ب جمله مي) پذيراي( هواسط همفعول ب
  شناختي گر فعل روان حالت تجربه )ب

tœmen sivœ-m œr-gó- ø. 

واسطه هب. گرتجربه.2مج. مف1 مستقيم.سيبـ2مج.مف1  .اسـحال.خواستنـ.)مف3.(مط   

.خواهم من سيب مي  

. باشـد  داراي فاعل اول شخص مفرد مي) خواستن( gow-œnدر مثال فوق، فعل تجربي 
بـه مـن،   ( tœmen) واسـطه  هب(مستقيم  ، ضمير حالت غير)من( œzاما به جاي ضمير فاعلي 

  .نمود يافته است) براي من
 .)Stilo, 2006: 5(در نقش پذيرا ) به( dœة اضاف پيشدار  جانحالت مفعول  )پ

bœ́-vœrd-œ. (A10-3)kœrg-é-s luás-ì 
مرغ ـ .م.غ.مؤنثـ 2.مج3.ف.پـ برد ـ.مف3.مط گرگـ .م.غ   

  .گرگ مرغ را برد
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na-wattœ.hič-estawandœ 
 به ماهيچـكنايي.مف3نفيـگفت

.به ما چيزي نگفت

 tawan. باشـد  مـي  )ditransitive(يك فعل دومفعولي ) نگفت( na-wattœدر مثال فوق، 
 ـ) به( dœة اضاف واسطه قرار داشته و از طريق پيش هدر جايگاه مفعول ب) ما( واسـطه   هحالت ب

  .نمايد دريافت مي
 در نقش پذيرا) به( œzة اضاف پيشدار  جانحالت مفعول  )ت

ba-watt. (C)moan-anœztawan 
كنايي.مابهمهمانـ.م.غ.ج3كاملـگفت  

.گفتيمما به مهمانان 

در ) مهمانـان ( moan-an. باشـد  يك فعـل دومفعـولي مـي   ) گفت( ba-wattدر مثال فوق، 
 ـ ) بـه ( œzة اضـاف  واسطه قرار داشته و از طريق پيش هجايگاه مفعول ب واسـطه را بـه    هحالـت ب

  .نمايد دريافت مي) 2جدول  ←(مستقيم  سوم شخص جمع مذكر حالت غير واژ تكصورت 
  در نقش پذيرا) براي( raة اضاف پسدار  جانحالت مفعول  )ح

ra.esdææt-ar-éndečay yey 
 يك چاي.اسـآوردـ1.مج.ج3.مطبراي توبراي

.آورند يك چايي براي تو مي

در ) براي تـو ( esdæ. باشد يك فعل دومفعولي مي) آورند مي( æt-ar-éndeدر مثال فوق، 
واسطه دريافت  هحالت ب) براي( raة اضاف طريق پسواسطه قرار داشته و از  هجايگاه مفعول ب

  .نمايد مي
ة اضافه، يك حالـت عـام بـراي حالـت هم ـ       بايد توجه داشت كه حالت مفعولي حرف

از طريـق  (واسطه  ههاي ازي، بايي، برايي، ب بنابراين حالت. باشد اضافه مي   هاي حرف مفعول
نمـايي   اضافه حالـت    و ابزاري در وفسي كه از طريق حروف ،، حركتي، مكاني)اضافه   حرف
  .شوند اضافه محسوب مي   شوند، همگي حالت مفعولي حرف مي

  »ملكي«حالت . 12 مثال
beraœhmœ́d-ì 

)اليه مضاف(احمدـملكي.م.غ)مضاف(برادر
برادر احمد
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بنـابراين پـيش از مضـاف    بوده دار  جان œhmœ́dيعني ) اليه مضاف(در مثال فوق، مالك 
) اضافي(در حالت ملكي  ì–مستقيم  سوم شخص مفرد حالت غير واژ تكآيد و با اتصال  مي

  .يابد نمود مي
  
  نمايي با استفاده از حروف اضافه  حالت 2.6
  »ازي«حالت . 13 مثال

  )از( æzة اضاف پيشدار  جانحالت مفعول  )الف
dív ^ œr-gir-è. (B5-8)xurús-ìœzzene.m tœmen 

روي)فعل مركب.(اس-گير-.مف3.مط زن-ملكي.ضاز.اضافهپيشخوس-ازي.م.غ   مال من 
.پوشاند زن من از خروس رو مي  

دار  جـان بـوده و  ) از( œzة اضـاف  مفعـول پـيش  ) خـروس ( xurús-ì، )الـف  13در مثال 
) مسـتقيم  غير(نمايي افتراقي وفسي در حالت ازي  اضافه  باشد، درنتيجه مطابق نظام حرف مي

  .يابد نمود مي
  )از( dœة اضاف پسدار  جانحالت مفعول  )ب

há-girœtt-œ. (A2-3) vœ́lg-ì-sdœsdœyey bewqán-í-dœ 
.ف.پ-گرفت-.مف3.مط باغبان- .م.غ-.اپس يكدستهبرگ-.م.غ-2.مج.مف3   

.از باغبان يك دسته برگ گرفت  

باشـد،   مـي دار  جـان بـوده و  ) از( dœة اضـاف  مفعول پـس ) باغبان( bewqán-íدر مثال فوق، 
  .يابد نمود مي) مستقيم غير(نمايي افتراقي وفسي در حالت ازي  اضافه  درنتيجه مطابق نظام حرف

  »بايي«حالت . 14 مثال
  .)Stilo, 2009: 8( )همراه( hemra=henraاضافه  پس/ پيشدار  جانحالت مفعول  )الف

œtt-a-ym.henrabera-y.m soay
.اسـآمدـ.مف1.مط فردابرادرـ  .م.غـ  .مف1.ملكي.ضهمراه.پس اضافه 

.آيم فردا به همراه برادرم مي  

) بـرادر (  bera-yباشد، در نتيجه به  مي »همراه«در مفهوم  henraة اضاف در مثال فوق، پس
نمايي افتراقي وفسي، با اتصال  اضافه  باشد، با توجه به نظام حرف ميدار  جانكه مفعول آن و 

  .دهد ، حالت بايي ميy–مستقيم  سوم شخص مفرد مذكر در حالت غير واژ تك
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 )با( raة اضاف پسدار  جانحالت مفعول  )ب
œ-č-óm. (C)raœhmad-ìœz 

 مناحمدـ  .م.غبا.اپس.اسـرفتـ.مف1.مط
.روم من با احمد مي

) احمـد ( œhmad-ìباشد، در نتيجه بـه   مي »همراه«در مفهوم  raة اضاف در مثال فوق، پس
نمايي افتراقي وفسي، با اتصال  اضافه  باشد، با توجه به نظام حرف ميدار  جانكه مفعول آن و 

  .دهد ، حالت بايي ميì–مستقيم  سوم شخص مفرد مذكر در حالت غير واژ تك
  ))با( raة اضاف پسدار  جانحالت مفعول ( »ابزاري«حالت  .15 مثال

-t-a-ym. (C)raœsb-ì 
اسبـ  ابزاري.م.غبا.اضافهپس.اسـآمدـ.مف1.مط  

.آيم با اسب مي  

) اسـب (  œsb-ìنتيجه بـه  باشد، در مي »ه وسيلةب«در مفهوم  raة اضاف در مثال فوق، پس
نمـايي افتراقـي وفسـي، بـا      اضـافه   باشد، با توجه به نظام حرف ميدار  جانكه مفعول آن و 

، حالـت  )2جـدول   ←( ì–مسـتقيم   سوم شخص مفرد مذكر در حالت غير واژ تكاتصال 
  .دهد ابزاري مي
  ))در( dæة اضاف پس) جاندار(حالت مفعول ( »مكاني«حالت  .16 مثال

tœ́xd-ì-dœ. (A3-78)zer 
 زيرتختـ.م.غـدر

زير تخت

دار  جان بوده و غير) زيرِ ... در( zer…dœة اضاف مفعول پيرا) تخت( tœ́xd-ì، 16در مثال 
نمايي افتراقي وفسي بايد در حالت مستقيم نمـود   اضافه  نتيجه مطابق نظام حرفباشد، در مي
باشد، مفعـول از   اسمي مي ، داراي منشأ)زير( zerجايي كه جزء اول پيرااضافه  اما از آن ،يابد

 غير(در حالت مكاني ) 2جدول  ←( ì–مستقيم مفرد مذكر  حالت غير واژ تكطريق اتصال 
  .يابد نمود مي) مستقيم
  ))در( dæة اضاف پيشدار  جانحالت مفعول ( »حركتي«حالت  .17 مثال

dozd-án. (A3-56)dœbœ́-rœsa 
كاملـ  رسيدبهدزد-.م.غ.ج

.رسيد به دزدان
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باشـد،   مـي دار  جـان بـوده و  ) بـه ( dœة اضاف مفعول پيش) دزدان( dozd-án، 17در مثال 
 جمـع مـذكر غيـر    واژ تـك نمايي افتراقي وفسي، با اتصال  نتيجه مطابق نظام حرف اضافهدر
  .يابد نمود مي) مستقيم غير(، در حالت حركتي )2جدول  ←( án–يم قمست

كـارگيري   بـه ة در وفسي بـا اسـتفاده از شـيو    »برايي«كاربرد حالت ة براي نمون .18 مثال
  .مراجعه كنيد 9حرف اضافه، به مثال 

  
  بست نمايي با استفاده از واژه  حالت 3.6

  بست به عنوان يك پس واژه) به( o-ة اضاف پيش .19 مثال
hœmid-ì. (C)-ohœdœ sivœ 

امري.بدهبه.اپيشحميدـبواسطه.م.غ مستقيم.سيب   
.به حميد سيب بده  

باشـد   ماقبـل خـود مـي   ة از لحاظ آوايي وابسته بـه واژ ) به( o-ة اضاف در مثال فوق، پيش
) حميـد ( hœmid-ìاضافه به مفعول خود يعني  اين پيش. باشد بست مي واژه درنتيجه يك پس

 ـ ) نفع در نقش ذي(واسطه  هكه در جايگاه مفعول ب واسـطه را از طريـق    هقرار دارد، حالـت ب
  .دهد مي )2جدول  ←( ì-نماي  رابطه
  
  )ساختار جمله(نمايي با استفاده از ترتيب واژگاني   حالت 4.6

  )»مطلق«( »فاعلي«حالت  .20 مثال
  مفعوليـ  فاعل فعل ناگذر در زمان حال در نظام فاعلي )الف

œ-č-óm. (C)œz 
 من.اسـرفتـ1.مج.مف1.مط

.ومر من مي

جملـه واجـد   در زمان حال بـوده بنـابراين   ) روم مي( œ-č-ómدر مثال فوق، فعل ناگذر 
) مستقيم(، در حالت فاعلي )من( œzنتيجه فاعل جمله، در. باشد مفعولي ميـ  ساخت فاعلي

باشـد، در صـورت    گانه نيز مـي  جايي كه وفسي داراي نظام دستوري سه از آن. يابد نمود مي
 œzباشـند،   و معـين مـي  دار  جـان تقابل با جملات متعدي در زمان گذشته كه داراي مفعول 

  .گيرد حالت مطلق قرار ميدر ) من(
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  مفعوليـ  فاعل فعل گذرا در زمان حال در نظام فاعلي )ب
bœ́r  ^  œt-ar-ènde. (A11-78)tojjár-ì in 

تاجرـ  .م.غبيرون)فعل مركب.(اسـآوردنـ1.مج.ج3.مط  اين 
.آورند بيرون مي) از چاه(اين تاجر را

در زمان حال ) آورند بيرون مي( bœ́r ^ œt-ar-ènde، فعل مركب گذراي )ب 20در مثال 
نتيجه فاعـل جملـه   در. باشد مفعولي ميـ  استمراري بوده بنابراين جمله واجد ساخت فاعلي

بوده و ضـمير  ) مستقيم(باشد، داراي حالت فاعلي  مي) ها آن( aneكه ضمير فاعلي محذوف 
باشد كه بـه   مي 1 ةمجموعاز  ènde–متصلِ هم مرجع آن، ضمير سوم شخص جمع مستقيم 

  .مطابقه، به فعل جمله نيز پسوند شده استة عنوان شناس
  در زمان حالدار  جانيا غير /حالت مفعول صريح نامعين و )پ

œt-ar-e. (B1-41)qomašbár-eyey kusœ in

اين كوسه يكبارـ.اضپارچه.اسـآودـ.مف3.مط
.آورديك بار پارچه مي) ريشبيآدم(اين كوسه

و نـامعين بـوده و   دار  جـان  مفعول صريح جملـه و غيـر  ) پارچه( qomašدر مثال فوق، 
  .نمود يافته است) فاعلي(يم قنمايي افتراقي وفسي در حالت مست درنتيجه مطابق نظام مفعول

  جاندار غيرة حالت مفعول حرف اضاف )ت
bidár-a ^ kœrdœ̀. (B6-10) xewœzkœniz-án-es in 

بيدارـآغازي)مكبفعل(كرد كنيز ـ2.مج.ج3 ـ 2.مج.مف3ازخواب   اين 
.اين كنيزها را از خواب بيدار كرد  

باشد،  ميدار  جان بوده و غير) از( œzة اضاف مفعول پيش) خواب( xewدر مثال فوق، 
نمـود  ) فـاعلي (نمايي افتراقي وفسي در حالت مستقيم  درنتيجه مطابق نظام حرف اضافه

  .يافته است
  
  هاي زبرزنجيري استفاده از ويژگي نمايي با  حالت 5.6

. گردد  نيز در وفسي مشاهده مي) vocative(حالت مذكور در بالا، حالت ندايي  13علاوه بر 
باشد و حالت مزبور با استفاده  ي در نماياندن اين حالت نميواژ تكالبته گويش فوق داراي 
در آن نمـود  ) rising tone(آهنگ خيزان ) suprasegmental features(از ويژگي زبرزنجيريِ 
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در فارسي نوين، به عنوان صورتي اختياري، نيز قابل  a–حالت ندايي  واژ تكوجود (يابد  مي
  ).Jahani, 2003: 117( باشد  توجه مي
  ، حالت ندايي)20 ةشمارغزليات سعدي، (فارسي  .21 مثال

sædi-a mærd-e neku-nam næ-mir-æd hærgez 
سعدي ـ حالت ندايي واژ تك مرد ـ .اض  نكوـنام  نفيـمردنـ.)مف3.(مط  هرگز.قيد   

 سعديا مرد نكونام نميرد هرگز

مشـخص   a-حالـت نـدايي    واژ تكبا  sædiدر مثال فوق از غزليات سعدي، منادا يعني 
  .شده است
  وفسي، حالت ندايي .22 مثال

lazœ́! vur-i. (C) 
)حالت ندايي! (پسر آمدنـ2.مج.مف2  

.بيا! پسر  

ة با استفاده از آهنگ خيزان و انتقال تكيه به واك lazœ́در مثال فوق از وفسي، منادا يعني 
  .مشخص شده است œ́پاياني 
بـه   6بندي حالت در وفسي مطرح شـد، در جـدول    چه در اين بخش در مورد جمع آن

ي وفسـي در سـتون   هـا  در اين جدول، ساخت ظهور حالـت . طور خلاصه درج شده است
  .سوم درج شده است
  ها در وفسي هاي حالت و ساخت ظهور حالتواژ تكها،  حالت .6جدول 

 ساختار ظهور حالت حالتواژتك نوع حالت
ــ   حالت فاعل فعل ناگـذر و گـذرا در نظـام فـاعلي    .1 )ميمستق(1ةمجموع )مستقيم(فاعلي   1

  مفعولي
در زمـان  دار  جـان  حالت مفعول صريح نامعين يا غير .1

  حال
  دار جان غيرة حالت مفعول حرف اضاف. 2

يـا   /ودار  جـان حالت فاعل فعل ناگذر و مفعـول غير.1 )ميمستق(1ةمجموع )ناگذر(مطلق   2
  مطلقـ  نامعين فعل گذراي گذشته در نظام كنايي

حالت فاعل فعل ناگذر در زمـان حـال و گذشـته در    . 2
  )گانه سه(مفعولي ـ  نظام كنايي



 103   ناز ميردهقان و سعيدرضا يوسفي  مهين

  1391بهار و تابستان ، شمارة اولسوم، سال ، شناخت زبان

  حالت فاعل فعل گذراي گذشته )مستقيمغير(2مجموعة كنايي  3
نمايي  مفعولة پديد(دار  جانحالت مفعول صريح معين و  )مستقيمغير(2مجموعة مفعولي  4

  )43 :1391يوسفي، ( )افتراقي
ــرف  5 ــولي ح مفع

   اضافه
حـرف  ة پديـد (دار جـان ة حالت مفعـول حـرف اضـاف    )مستقيمغير(2مجموعة

ميردهقـان و يوسـفي، در دسـت    ( )نمايي افتراقـي  اضافه
  )ب :چاپ

  واسطه هحالت مفعول ب.1 )غيرمستقيم(2مجموعة واسطه هب  6
  شناختي گر فعل روان حالت تجربه. 2
) نفـع يـا هـدف    پـذيرا يـا ذي   در نقش(حالت مفعول . 3

بست  يا واژه) به(  œzيا ) به( dœي  ها اضافه پيشدار  جان
-o )به ( ة اضـاف  و يا پـسra ) بـراي( )Mirdehghan and 

Yousefi, to appear(  
 حالت مالك )مستقيمغير(2مجموعة )اضافي(ملكي   7
  )از(æzة اضاف پيشدار  جانحالت مفعول.1 )مستقيمغير(2مجموعة  ازي  8

  )از( dœة اضاف پسدار  جانحالت مفعول . 2
 hemraة اضافپس/ پيش اضافهدار  جانحالت مفعول.1 )مستقيمغير(2مجموعة  بايي  9

= henra )همراه(  
  )با( raة اضاف پسدار  جانحالت مفعول . 2

  )براي( raة اضاف پسدار  جانحالت مفعول )مستقيمغير(2مجموعة  برايي  10
 )با( raاضافة  پسدار  جانحالت مفعول )مستقيمغير(2مجموعة ابزاري  11
  )در( dæاضافة  پس) دار جان(حالت مفعول )مستقيمغير(2مجموعة مكاني  12
  )در( dæاضافة  پيشدار  جانحالت مفعول )مستقيمغير(2مجموعة حركتي  13
  ويژگي زبرزنجيري آهنگ خيزان )مستقيم(1مجموعة ندايي  14

  
  گيري نتيجه. 7

نحـوي در وفسـي، بـه تعريـف     هـاي   واژه و نظام در اين مقاله، پس از معرفي آواها، ساخت
بـه دنبـال آن   . اند  هاي اعطاي حالت معرفي شده نمايي پرداخته و سپس شيوه حالت و حالت

: هاي  ند از حالتا در وفسي شناسايي شد كه عبارت  حالت 14هاي وفسي،  با استفاده از داده
 ـ  ، كُ)ناگذر(، مطلق )مستقيم(فاعلي  سـطه، ملكـي   وا هنايي، مفعولي، مفعولي حـرف اضـافه، ب

هـاي مـورد    به دنبال آن شـيوه . و ندايي ،، ازي، بايي، برايي، ابزاري، مكاني، حركتي)اضافي(
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هايي از وفسي مـورد تحليـل    شواهد زباني وفسي در قالب مثالة استفاده در هر مورد با ارائ
بـه همـراه    ،شده در وفسـي  هاي شناسايي اي از مجموعه حالت  در انتها، خلاصه. قرار گرفت

  .ارائه گرديد 6ها، در جدول  ساختار ظهور آن
  

  نوشت  پي
  مقاله در شده استفاده ياختصار ميعلا جدول. 1

  توصيف  اختصار /علامت  توصيف  اختصار /علامت  توصيف  اختصار /علامت

پيشوند فعلي   .ف.پ  ضمير  .ض  اول شخص  1
)preverb(  

  اضافه پس  .پس ا  مستقيمحالت غير .م.غ دوم شخص  2

  وفسي ـ گ  شخصسوم   3
وفسي رايج در گونة

  روستاي گورچان
  اضافه پيش  .پيش ا

Ø  1.مج  صفر واژ تك  
هاي متصل شناسه

 جدول ←( 1مجموعة 
  )3رديف  6

  جمع  .ج

  2.مج  مفرد  .مف
هاي متصل شناسه

 جدول ←( 2مجموعة 
  )3رديف  6

  .مط
پسوند 
  مطابقه

  رجوع كنيد  .ك. ر  پيشوند نمود استمراري .اس فعل مركب  ^

  
  منابع

 اشـميت،  روديگـر  ويراسـتة  ،هـاي ايرانـي   راهنماي زبان در ،»گويش هاي مركزي ايران«). 1382. (لكوك، پ
   .ققنوس :تهران ،و ديگران آرمان بختياري ترجمة

  .انجمن ايرانويج :تهران ،وفس و آشتيان و تفرش يها  گويش ).1318. (دم، مقم
ارچوب بهينگـي  هاردو، پشتو و بلوچي، در چ /هاي هندي  افتراقي در زبان   نمايي حالت ).1387( .ميردهقان، م

  .دانشگاه شهيد بهشتي: تهران ،نقشي- واژ
 ةارچوب نظريهنمايي افتراقي در وفسي در چ اضافه  حرف«). در دست بررسي( يوسفي. ر. و س .ميردهقان، م
  .دانشگاه تهران ،يزبان يپژوهش ةمجل ،»بهينگي
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 ـارچوب نظره ـدر چ يوفس ـ شينظام حالت در گـو  ليو تحل يبررس«. )1391. (ر. يوسفي، س  ،»ينگ ـيبه ةي
  .دانشگاه شهيد بهشتي :تهران ،كارشناسي ارشد ةنام  پايان
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